
قاب حقیقت

جست وجوگر دوربین 
به داستان ما «حقیقت» 

می بخشد
«دان آلــن پنه بیکــر» مستندســاز 
پیش کســوت آمریکایی، به بهانه  مرور 
آثــارش در نهمیــن دوره جشــنواره 
بین المللی «سینماحقیقت»، یادداشتی 
را خطــاب بــه تماشــاگران ایرانــی 
فیلم هایش منتشــر کــرد.  به گزارش 
بین المللی  روابط عمومی جشــنواره 
تاریــخ  ســینماحقیقت، پنه بیکــر در 
سینمای مســتند جایگاه ویژه و بالایی 
دارد و گروهــی از منتقدان به او لقب 
Cinema Verite «پدر «سینماحقیقت
داده انــد.  وی که متولد ســال ۱۹۲۵ 
در ایلینویز آمریکاســت، سازنده بیش 
از ۴۰ فیلم  مســتند است که اکثر آنها 
به ســبک سینمای مســتقیم یا سینما 
وریته ساخته شده اند.  شش اثر مستند 
برجسته  او با عناوین «قطار سریع السیر 
ســحرگاهی» (۱۹۵۳ نخستین مستند 
در مســکو»  «افتتاحیــه  فیلم ســاز)، 
(۱۹۵۹)، «لامبرت و شــرکا» (۱۹۶۴)، 
«به پشــت ســر نگاه کــن» ( ۱۹۶۷ )، 
«راکبای» ( ۱۹۸۱) و کوهپایه (۲۰۰۱) در 
بخش مرور مســتندهای این فیلم ساز 
پیش کسوت در جشــنواره بین المللی 
ســینماحقیقت به نمایش در می آیند.  
به همین مناسبت، پنه بیکر یادداشتی 

را با محوریت «سینماوریته» و خطاب 
به تماشــاگران ایرانی فیلم هایش در 
جشــنواره ســینماحقیقت به نگارش 
درآورد و ضمــن عذرخواهــی از عدم 
حضور در ایــران (به علــت کهولت 
ســن و بیماری)، اظهار کرد: «گاهی ما 
به فیلم هایمان به عنوان کشــف نگاه 
می کنیم و خودمان را کاشف می دانیم. 
دوربین نوعی کارآگاه و جســت وجوگر 
اســت که به  دنبال سرنخ ها و شواهد 
است تا به داستان ما حقیقت ببخشد؛ 
حقیقتی که تنها از آن ما نیست. اگرچه 
گاهی فکر می کنیم که فقط متعلق به 
ما اســت، چون کاوش و جســت وجو 
می تواند کار مشــکلی باشد. حقیقت، 
به شخصیت هایی که ما تصویر آنها را 
گرفته ایم نیز تعلق دارد». ما همیشــه 
کارمان را بــا توافق شــروع می کنیم 
و اینکــه وقتی فیلم تمام شــد، آن را 
به رقیبمان نشــان خواهیــم داد و اگر 
آنها اشــتباهی در کار ما ببینند، سعی 
خواهیم کرد آن را اصلاح کنیم. فیلم 
بایــد بــرای شــخصیت هایش مانند 
ســازندگانش حقیقی باشــد؛ بنابراین 
ما هم می خواهیم داســتان فیلممان 
باشد. مستندســاز، دوربینش  حقیقی 
را برای ثبت حقایق روشن می کند، اما 
این شخصیت های داســتان و زندگی 
آنهاست که فیلم را زنده خواهد کرد. 

با احترام؛ دان آلن پنه بیکر
مستند  سینمای  گسترش  *مرکز 
و تجربی ســازمان امور ســینمایی 
جشــنواره  دوره  نهمیــن  کشــور، 
بین المللــی فیلــم مســتند ایــران 
 ۲۲ روزهــای  را  «ســینماحقیقت» 
تــا ۲۸ آذرمــاه ۱۳۹۴ و بــا شــعار 
«حقیقت بهترین راهنماست» که از 
فرمایشات حضرت علی (ع) است، 
در سینما فلســطین و سینما سپیده 

شهر تهران برگزار خواهد کرد. 

دریچه

درباره نمایشگاه، حسنا شهرامی پور در گالری شماره شش
فضای خالی، سرشار  از  معنا

برخلاف آنچه تصور می شــود، یک عکس همواره رویت ناشدنی 
اســت و همان چیزی نیســت که ما می بینیم. عکس برخلاف انواع 
دیگر انگاره های دیداری، برگردان تقلید یا تأویل از سوژه نیست، بلکه 
درواقع نشانی از آن است. بارنت با بیان این جمله راه را برای تشریح 
عکاسی غیرتقلیدی یا عکاسی معناگرا یا عکاسی مفهومی به  نوعی 
باز می کند. از ســوی دیگر او به آرامی اشــاره می کند عکس تنها آن 
چیزی نیســت که ما در عکس می بینیم. این تعبیر را پیش از این در 
ادبیات بسیار شــاهدش بوده ایم. برای مثال شمعدانی های غمگین 
ولفگانگ بورشت خط به خطش سفیدخوانی دارد. سفیدخوانی به 
این معنا که دســت مخاطب را بازمی گذارد تا تعبیر ها و حس خود 
را در این فضا بگنجاند. اگر نگوییم ســفیدخوانی مفهومی است که 
از شــرق و فلســفه ذن می آید، ولی باید اعتراف کنیم تأثیرگرفته از 
آن اســت. فلســفه ای که بعدا در دنیای هنری غرب و به دنیاآمدن 
ســبک مینی مالیســم نقش و رد پای خوبی از خود به جا گذاشــت. 
مینی مالیسم و فلسفه ذن یا همان سفیدخوانی در ادبیات، به نوعی 
اشــاره به فضاهای خالی دارند. این شرایط بعد از دوره ای به وجود 
آمد که توجه به فضای شهری و شــلوغی و پرداختن به اشیا رواج 
بســیاری داشــت. اگر بخواهیم به اصل ماجرا بازگردیم و اشاره ای 
هر چنــد مختصر بــه پدیده فضای خالی یا ســفیدخوانی داشــته 
باشــیم، باید به مفهوم فضا توجه کنیــم. خارج از تصورات فیزیکی 
و ریاضی از فضا، همواره نگاه به فضا یک نگاه بســته اســت؛ یعنی 
در فضا اتمســفری ادامه دار دیده نمی شود؛ یعنی فضا آن چارچوب 
مشخصه ای اســت که می توانیم اندازه اش بگیریم. بعد از تحولات 
غرب و روی کارآمدن فیلســوفانی مثــل دکارت و بعد ها نگاه خاص 
تائوئیسم ها در شرق، این نوع نگرش و دیدن شکسته شد. آنها بودند 
که مفهومی بــه نام فضای خالی را از فضــای تهی، مجزا کردند و 
برای همین بود که برای فضای خالی ارزش قائل شدند و معانی بر 
آن بار کردند که بعدا بســط هم پیدا کرد. تمام این اشارت های کوتاه 
را آوردم تا با ذهنیتی این چنین ســراغ عکس های حسنا شهرامی پور 
در گالری شماره شش برویم. این عکس ها نمونه های خوبی هستند 
از یــک مرزگذاری، میــان فضای خالی با فضای تهی. شــهرامی پور 
به نوعــی از یک فضای مکانیکی و حجمی کوچــک از نظر ابعادی 
بــا همان تعریف کلاســیک از فضا- اتاقی که بــه رنگ آبی کم رنگ 
درآمده اســت- از ســوی دیگــر دخیل کردن خود به  عنوان ســوژه 
انحرافی در تمام قاب ها اشــاره ای دارد به معنایی که ما پیش از این 
در مینی مالیســم مشــاهده اش کرده بودیم و پیش از آن در فلسفه 
شــرق و فلســفه ذن رد پاهای آن را دیده بودیم. ترکیب بندی های 
متناســب و رنگ بندی بجــا و اندازه های قاب ها کــه هرچه بزرگ تر 
باشند، بیشــتر به هدف نزدیک شده است، توانسته مفهوم کلاسیک 
فضــا را به مفهوم مدرن فضا، یعنی اتاق را بــه بیکرانه ای مملو از 
خالی بدل کند و زن و ســوژه و انســان به معنای کلــی خود را در 
این عکــس پس بزند یا به نوعی منزوی و هیــچ انگارد. این جدا از 
اینکه یک فرم بیانگرانه خاص و جذابی دارد و جدا از اینکه زیبایی و 
قدرت نشــانگری خوبی در پس و پشت خود حمل می کند، یک باب 
مبــارزه آرام و یک باب نقد درونی نیز به اجتمــاع خود باز می کند. 
اجتماعی که هنرمند را به درون خود کشانده است و سوژه را خود و 
معنا را در فضای اتاق و مفهوم را در خالی بودن تعریف می کند. به 
نوعی انزوای خود، نقد جامعه، انسان طردشده، ترس، دلهره و حتی 
خشونت و انزجار و بســیاری از کلمات و مفاهیم جامعه شناختی و 
روان شــناختی و ادبی در آن فضاهای خالی امکان تفسیر دارد و جا 
خوش کرده است. این کارها نمونه ای خوب از توجه به این بُعد تازه 
و فلســفه و نگرش تازه به صورت مدیا هســتند. مدیایی که با تمام 
شــکوهمندی و سادگی اش، درد حروف پشت سر خود را نیز نمایان 
می کند و تنها به یک پوسته و فضای یکنواخت و تخت اشاره ندارد. 
درستی اســتفاده از بدن در عکس و اشاره های آرامش به ادبیات و 
گاه حتی به دین به  عنوان یک نماد ایمان به زندگی درســت، زمانی 
که یأس انســان را در آغوش گرفته، مثال همان دســتی است که از 
در بیرون زده اســت یا تصویری از دست که به شکل مسیح گونه ای 
خود را به کادر تحمیل کرده است. اینها همه نمودها و موتیف هایی 
اســت که شهرامی پور به ســادگی، از نظر تکنیک اجرا و پیچیدگی از 
نظر زحمت ایده و اندیشــه، در آثارش ارائه می کند و بی شک با رنج 
درونی سرشــار و با آلام و حس های درونی هنرمند نیز هم خانواده 
اســت که چنین باورپذیر می شــود و از یک عکس برنامه ریزی شده 
و چیدمان شــده، خارج شــده و برای مخاطب ملمــوس و باورپذیر 

می شود. 

هنر
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داشتن تنها یک ارکستر ســمفونیک ایده مناسبی برای کشوری مثل ایران با 
این همه تنوع ســلیقه نیست؛ ایده ای که نادر مشــایخی، آهنگ ساز و رهبر 
ارکستر نام آشــنای ایرانی، به آن قائل اســت و در صحبت هایش توجه به 
ســلیقه های متفاوت در موســیقی را اولویت می داند. مشایخی در آثارش 
همواره به دنبال ایده هایی برای ارائه آثار موسیقی ایرانی در بیرون از مرزها 
به گونه ای است که برای مخاطبان جهانی اش قابل درک و فهم باشد. شاید 
به این دلیل است که در تازه ترین فعالیت هنری اش به سراغ نوحه و مرثیه 
دوره قاجار رفته است تا اجرائی متفاوت از آن داشته باشد. با نادر مشایخی 
درباره شــرایط حال حاضر ارکستر ســمفونیک تهران و توجه دولت به این 

بخش صحبت کردیم: 

 شما ســال ها پیش تجربه رهبری ارکستر سمفونیک تهران را برعهده  �
داشــتید و در تمام این سال ها مشکلات بســیاری پیشِ رو داشته اید که 
یکی از آنها مشــکلات مالی است. فکر می کنید تا چه حد فعالیت ارکستر 

سمفونیک نیازمند حمایت های دولت است؟ 
اساســا سهم بیشتر کار ارکستر سمفونیک هنری است و بخش اندکی از 
آن درگیر مسائل مالی است. اما از سوی دیگر چه بخواهیم و چه نخواهیم، 
ارکســتر ســمفونیک بدون حمایت مالی بلااســتفاده خواهد بود. با وجود 
دســت کم ۱۲۰ هنرمند که باید از طریق حضور در ارکستر سمفونیک زندگی 
کننــد و حداقل ۱۵ نفر که افراد حاضر در ارکســتر را مدیریت می کنند و این 
تعداد منهای مخارج دیگری است که باید برای ارکستر هزینه شود، حداقل 
سالانه شــش  میلیاردتومان هزینه دارد و طبعا برای ارکستر سمفونیک یک 
کشــور هزینه زیادی نیســت. خوشــحالم که امروز جوان های بســیاری در 
اکســتر ســمفونیک فعالیت می کنند. ولی باید طوری با آنها رفتار شود که 
شغلشــان حضور در اکستر ســمفونیک باشد و از آن ارتزاق کنند و جزئی از 
زندگی شــان شود. در این صورت است که در کارشان پیشرفت خواهند کرد 
و حرفه ای خواهند شــد. از نظر من آدم حرفه ای در این کار شخصی است 
که نباید اشــتباه کند و در صورت اشتباهات مکرر به سرعت شخص دیگری 
جایگزینش می شــود. بنابراین کیفیت هنری یک ارکستر سمفونیک نیازمند 

حمایت دولت است. 
 و این کمک از سمت دولت در تمام دنیا متداول است؟  �

حداقل ارکســتر ســمفونیک هایی که من می شناســم بودجه شان را از 
دولت تأمین می کنند. ارکســتر ســمفونیک موســیقی جدی اجرا می کند و 
اساســا نمی توان به دید تفریح و سرگرمی به آن نگاه کرد. این نوع موسیقی 
معمولا از ســمت دولت حمایت می شــود اما در مورد چرایی این حمایت 
هم باید بگویم مثلا در وین (ارکســتراپرا) از طرف دولت حمایت می شود و 
در سال چیزی حدود ۲۰۰  میلیون یورو برای آن هزینه می شود. البته این تنها 
ارکستر فیلارمونیک وین نیســت و دولت به ارکسترها و آنسامبل های دیگر 
هم کمک می کند. مخارج دولت به این ارکسترها طبعا منافعی در پی دارد 
از این جهت که تنها متمرکز بر اســتقبال افراد کشور و شهروندانش نیست، 
بلکه نقطه اتکای اجرای هر شــب ارکستر اپرا وابسته به توریست است و از 

این منظر برای دولت درآمدزایی دارد. 
 به هرحال حمایت مالی نقشی تعیین کننده در کیفیت موسیقی دارد،  �

اما فکر می کنید نبوغ و خلاقیت چه نقشی در این میان ایفا می کند؟ 
از نظر من خلاقیت یعنی تنها برای قشــر خاصی کار نکنیم و به نیاز آنها 
پاســخ ندهیم، بلکه برای مردم نیاز درست کنیم. طوری که مردم احساس 
کنند باید این موســیقی را بشــنوند و به آن احتیاج پیدا کنند. متأســفم که 
در این ســال ها مدام از روی دســت اروپایی ها تقلیــد کردیم و از آن چیزی 
که می توانســتیم به نام ایرانی در هنرمان به خصوص موسیقی عرضه کنیم 
غافل شدیم. حقیقتا نیاز است به خودباوری برسیم. باید به این فکر کنیم که 
اساســا ما ایرانی ها به چه چیزهایی علاقه مندیم و عواطف ما چطور درگیر 
می شــود و چطور می توانیم محصولات هنری مان را به خارج از این مرزها 

عرضه کنیم؟ در این صورت به زعم من همه چیز بهتر خواهد شد. 
 پس شما معتقدید در این زمینه تلاش های کمی صورت گرفته است.  �

بله، بسیار کم بوده اســت. در این سال ها دائما درصدد تلفیق موسیقی 
ایرانی با ابزار موســیقی تونــال بودیم! با این کار تمامــی زیبایی و ظرافت 
موســیقی ایرانی را از آن گرفتیم. شــاید بهتر است در این مقطع به تعریف 
بهتری درباره ارکســتر سمفونیک کشورمان برســیم. طبعا هیچ هنرمند یا 
آدمی دوســت ندارد صرفا شــخصی را ببیند که شبیه خودش فکر می کند. 
بلکه این تفاوت هاســت که دنیای آدم ها را وســیع تر می کنــد. بنابراین اگر 
بتوانیــم فرهنگ خودمان را به دنیا عرضه کنیــم، موفق تر خواهیم بود. در 
کنســرت هایی که برگزار کرده ام بارها این را به چشــم دیده ام که توانســتم 
نشان بدهم که من به عنوان یک ایرانی چطور فکر می کنم. تجربه شخصی 
به من نشــان داده اســت اجرای ارکســتر ســنتی ایرانی در خارج از کشور 
مخاطبان خارجی زیادی ندارد. چراکه موسیقی اصیل ایرانی را نمی شناسند 
و شاید برای آنها کسل کننده باشد. حقیقتا با این کار نمی توان فرهنگ ایرانی 
را نشان داد این دقیقا شــبیه این است که ما به دیدن کنسرت ژاپنی برویم. 
موســیقی ایرانی را باید طوری عرضه کرد که مخاطبــان خارجی نیز آن را 

حس کنند و با آن ارتباط بگیرند. 

 آقای رهبری از جمله کسانی است که از زمان عهده دارشدن رهبری  �
ارکستر ســمفونیک تهران تلاش های بسیاری برای بهبود شرایط ارکستر 
انجام دادند و در تازه ترین صحبت هایشــان از انجام پروژه های مشترک 
با شــهرداری صحبت کردند و به نظر می رسد شرایط ارکستر سمفونیک 

تهران به سامان تر خواهد شد. 
فکرکردن به مســائل مالی کاملا ضروری اســت. اما از نظر من مسیر را 
اشتباه می رود. البته تأمین بودجه از شــهرداری، برای ارکستر دولتی راهی 
است سنگلاخ. داشتن تنها یک ارکستر سمفونیک ایده مناسبی برای کشوری 

مثل ایران با این همه تنوع سلیقه نیست. 
 یعنی فکر می کنید ادغام ارکستر سمفونیک تهران و ارکسترهای تحت  �

نظر شهرداری کار درستی نیست؟ 
به نظــر من خیلی عملی نیســت. چراکه نیرو و قدرتــی که در یک نهاد 
است، تنها برای خودش کافی است. تصور نمی کنم این اتفاق شدنی باشد. 
البته بد نیست در اینجا به نکته ای اشاره کنم و آن فرهنگ شنیداری ایرانیان 
است که باعث می شود خیلی پیشــرفت نکنیم. اساسا ما آدم هایی هستیم 
که برایمان مشــاهده شــنیداری تعیین کننده نیست و در مقابل آن مشاهده 
دیداری بســیار خوبی داریم. ممکن اســت برای یک تابلــو که قابل دیدن و 
لمس کردن است هزینه بســیار زیادی کنیم، اما حاضر نیستیم این هزینه را 
صرف موســیقی کنیم. حالا جسمیت دادن به موسیقی از طریق دی وی دی 
و امثال اینها چیزهایی اســت که معمولا انجام می شود. نقطه نظرم درباره 
شــرایط حال حاضر ارکستر سمفونیک این اســت که نشان دهیم موسیقی 
ایرانی به شــکلی که در اغلب موارد درباره اســتفاده از ارکستر سمفونیک 
انجام می شود کشتی به خشکی راندن اســت. فواصلی را از گوش اروپایی 
که موســیقی ایرانــی را شــنیده می گیریــم و به عنوان فواصــل خودمان 
تحویلش می دهیم. این یک نوع غرب زدگی است. اینجا فاصله خودباوری 
و خودباختگی فقط چنددهم میلی متر روی سیم ویلن اتفاق می افتد. یعنی 

به طورمثال به جای می کرن، می بمل را بنوازیم. 

 آیا تا به امروز قصد انجام کاری را داشــته اید که کمبود بودجه مانع  �
آن شده باشد؟ 

حقیقتش این اســت که من هیچ وقت به دنبــال بودجه دولتی نبوده ام. 
مثلا انجام موســیقی فاخر که معمولا بودجــه دولتی زیادی طلب می کند 
جزء علایق من نیســت. کاری که من در تمام این سال ها خصوصا سال های 
اخیر انجام داده ام بیشــتر از مشارکت با جوان ها شکل گرفته است. این نوع 
موسیقی را جوان ها بهتر درک می کنند. متأسفانه ایران یک جامعه طبقاتی 
اســت. در ایــن جامعه طبقاتی برخــی به دنبال پول، یا مقــام یا هر عنوان 
دیگری هســتند که به این واسطه خودشــان را بالا بکشند. چیزی که به ما 
به عنوان ایرانی کمک می کند این است که نقایص فرهنگی مان را بشناسیم 
و تلاش ما در جهت رفع این نواقص باشــد. مثل شعاری که من همیشه در 
زندگی انتخاب کرده ام؛ که تا زمانی یک ایرانی گرســنه اســت، ایران گرسنه 
اســت. حقیقت این است که وقتی به این نواقص فکر شود راه حل هم پیدا 
می شــود. موســیقی مهم ترین موضوع در فرهنگ ایرانی اســت که باید به 
آن پرداخته شــود. موســیقی ما در جایگاهی اســت که بیش از پیش باید 
هنرمندانــش را تأمین کند. توجه به قانــون کپی رایت امکانی به هنرمندان 
خواهــد داد تا خلاقیت بیشــتری از آنهــا ببینیم که امیــدوارم به موضوع 
کپی رایت در ایران پرداخته شــود. باید این را متوجه شــویم که موســیقی 

ســرگرمی نیســت، یک نیاز است. باور کنید که موســیقی زندگی بسیاری را 
متحول کرده اســت از جمله خود من. شــاید باور نکنید امــا زندگی من با 
شــنیدن آثار کیج و موتســارت تغییر کرد و می توان نشــان داد که می توان 

موسیقی را طور دیگری شنید. 
 آقای مشــایخی تلاش های شــما برای خلق موســیقی کلاسیک با  �

آیتم های شرقی تا چه حد بوده است؟ 
اتفاقــا بحث جالبی اســت. اینکه اساســا درک کنیم که «آیتم شــرقی 
چیســت؟» موضوع مهمی اســت. از نظر من موسیقی ایرانی از صمیمیتی 
برخوردار اســت که در موسیقی دنیا نظیرش را نمی توان پیدا کرد طبعا در 
موســیقی اروپایی ها نمی توان این صمیمیت را پیدا کرد. اما در جهت خلق 
موسیقی سمفونیک با آیتم های شرقی نباید به دنبال شباهت ها باشیم. باور 
کنید اگر به دنبال شباهتی میان آنها باشیم این دو مدام از هم دور می شنود. 
دقیقــا مثل قطب های مثبــت و منفی آهنربا. بنابراین بایــد آنها را کنار هم 
گذاشــت. هم جواری بهترین اتفاق ممکن اســت. فکر می کنم تا حد زیادی 
قطعــه «فیه مافیه» نشــان از این تلاش بود. در این اثــر از نظر من فرهنگ 

ایرانی حفظ شده است. 
 ظاهرا درحال حاضر مشغول کار بر روی نوحه و مرثیه های دوره قاجار  �

هستید. 
بله، نکتــه مهم اینجا اســت که طبعــا کاری که انجام می شــود تنها 
متعلق به مخاطب ایرانی نیســت. بلکه به منظور اجرا در خارج از کشــور 
برنامه ریزی هایی انجام می شــود. ایــن موضوع هم تنها بــه دلیل عرضه 
فرهنگمان به خارج از کشــور و شــنیدن نوع دیگری از موسیقی در خارج 
از مرزها اســت. نوحه خوانی اصیل اتفاقی است که از نظر من قابلیت های 

بسیاری دارد و تا به امروز توجه بسیار کمی به آن شده است. 
 چه چیزی توجه شما را به نوحه خوانی جلب کرد؟  �

نوحه خوانی اتفاقی اســت که در موســیقی باروک و دوره کلاسیک هم 
وجود داشته است و قدمت بســیاری دارد اما در طولانی مدت کلاسه بندی 
شــده اســت و گاهی حتی از چشــم برخی از موســیقی دان ها پنهان بود. 
مدت هــا پیش با آقای ســبزعلی (نوحه خوان) آشــنا شــدم. چیزهایی در 
ارتبــاط با نوحه خوانی از او شــنیدم کــه کاملا غافلگیر شــدم. در ارتباط با 
نوحه خوانی با هم گفت وگو های بســیاری داشــتیم البته نوحه خوانی های 
قدیــم با امروز تفاوت های بســیاری دارد. مثل امروز نیســت که معمولا با 
اســتفاده از آهنگ پاپ نوحه خوانی می کنند! مثلا من نمی دانستم که نوحه 
هــر کدام از معصومین گوشــه مخصوص خــودش را دارد یعنی حتی اگر 
تکســت هم وجود نداشته باشــد به محض نواختن گوشه ای خاص به یاد 
یکی از معصومین می افتیم و این چیزی اســت که در موســیقی باروک هم 

وجود دارد. 
بنابراین برنامه ریزی من درحال حاضر تمرکز روی نوحه و مرثیه هاست 
و البته برای یک ســال آینده برنامه ای هم برای کار با برخی از آهنگسازان 
بنام ایرانی ازجمله آقایان صبوحی، کیهانی و خیام دارم. طبعا تلاش های 
مــن برای تنوع و تفاوت در چیزی اســت که به گوش مخاطب می رســد. 
بدون  شــک یک ارکستر باید ســلیقه های مختلف را در نظر بگیرد و برای 
ادامه راه چاره ای جز این ندارد. اصلا زیبایی کشور ما این است که بی شمار 
ســلیقه مختلف در آن دیده می شود و درحال حاضر ما در دوره ای زندگی 
می کنیــم که باید برای تمامی این ســلایق کار کنیم و این انکار ناشــدنی 
اســت. از همین جهت اســت که تأکید می کنم چند ارکستری بهتر از یک 
ارکســتر اســت و نمی توان به دلیل منافع مالی سلیقه های مختلف را در 
نظر نگرفت. اما نکته ای که بد نیســت در پایان صحبت هایم به آن اشاره 
کنم این اســت که باور کنیم جامعه ما جامعه جوان گرایی است خصوصا 
در موســیقی کشــورمان تصور می کنم این اتفاق چشمگیر تر است. برخی 
از اســتادان موســیقی باید باور کنند که از سنی به بعد دیگر نمی توان کار 
کرد و بهتر اســت برای آنها انجمن فرهیختگانی بازگشــایی شود و هر دو 
ماه یک بار از آنها تقدیر شــود و دیگر وارد تصمیم گیری مسائل حساس و 

مختلف نشوند. 

 بهناز شیربانى

حقیقتش این است که من هیچ وقت 
به دنبال بودجه دولتی نبوده ام. مثلا انجام موسیقی فاخر 

که معمولا بودجه دولتی زیادی طلب می کند جزء علایق من نیست. 
کاری که من در تمام این سال ها خصوصا سال های اخیر انجام داده ام 

بیشتر از مشارکت با جوان ها شکل گرفته است. 
این نوع موسیقی را جوان ها بهتر درک می کنند

گفت وگو با نادر مشایخی

فاصله خودباوری 
و خودباختگی؛ 
چنددهم میلی متر 
روی سیم ویلن

حسین گنجى . منتقد و پژوهشگر
رق

 ش
ی،

تم
رس

فه 
رئو

س: 
عک


